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زندگینامه

خدا تو را بپذيرفت

شهيد ابراهيم يزدان پرست در دهم مهرماه 1347 در خانواده اي مسلمان و مذهبي و محروم از تسهيلات زندگي
ولي با وقار و متعهد به دين مبين اسلام ، در روستاي نظر آقا ديده به جهان گشود و دوران كودكي را در دامان

مادري مؤمن و پدري خدا شناس پرورش يافت . تا اينكه در سن شش سالگي در دبستان رودكي نظر آقا جهت فرا
گيري علم و دانش ثبت نام كرد و مراحل آموزش ابتدايي را در همان آموزشگاه با موفقيت به پايان رسانيد . ايشان

سپس براي ادامه ي تحصيل در مدرسه راهنمايي همان روستا ثبت نام و سال را با موفقيت سپري نمود . از آنجا كه
فقر مادي بر آن خانواده بنحو چشم گيري حاكم بود , خانواده اش به اميد كسب امرار معاش بهتر ، شبانكاره را

كه زادگاه مادرش مي باشد انتخاب و سال دوم راهنمايي را در مدرسه امير كبير پشت سر گذاشت .

ولي از آنجا كه حوادث روزگار گام به گام پشت سر بد مي آمد، پدر شهيد دچار حادثه ي تصادف گرديد و اين
تصادف منجر به معلوليت ايشان شد . شهيد از آنجا كه حس مسئوليت را در خانواده به خوبي درك مي نمود كسب
هزينه زندگي را مقدم بر تحصيل دانسته ، و جهت تأمين معاش زندگي خانواده اش ترك تحصيل نمود و توانست تا

حدي بر مشكلات زندگي فائق گردد. ولي وابستگي به ماديات و دنياي فاني نتوانست روح با عظمت او را آرام
نمايد . در درونش غوغايي بر پا بود . نمي توانست خود را قانع كند كه در محيط محدود و كوچك روستا زندگي

نموده و با مسائل مادي سرو كار داشته باشد . لذا در تاريخ 18/5/66 به خدمت مقدس سربازي اعزام و به انجام
وظايف محوله مشغول گرديد تا اينكه در عمليات پيروزمندانه والفجر 10 ، پس از دلاوري هاي بسيار به درجه رفيع

شهادت نايل گرديد . مدتي جسم پاك و مطهرش در بيابان هاي منطقه نبرد و دور از چشم ياران و برادران روي
خاك گرم افتاده بود . در تاريخ 15/3/67 جسد شهيد توسط برادران همرزمش پيدا و در تاريخ 23/3/67 با

حضور امت حزب  ا… و ايثار گر تشييع و در گلزار شهداي شبانكاره به خاك سپرده شد .

پدر شهيد :پدر شهيد حسين يزدان پرست متولد نظر آقا مي باشد وي انساني صبور با تقوا و مهربان مي باشد .

اي  شهيدان  هميشه  سربلند

اي  بلنداي  دماوند و   سهند

اي  حماسه آفرينان     جنوب

خيس خورده زير باران جنوب

اي ستمگر از شما رسوا شده

قطره هاي رفته و دريا شده

جز رضايش نيست در انديشه ام



پاي بر جا  مانده از او ريشه ام

باز هم شب زنده داري زنده شد

چشمه خونرنگ ياري زنده شد

پاس مي داريم , ياد جبهه ها

ياد مرداني پر از نور خدا

اي نماز و عشق و عرفان همه

آمدم لب تشنه از آن علقمه !

آمدم با لحظه هاي پر ز داغ

آمدم تا پر كنم داغي , زباغ

آمدم  با  كاروان  لاله ها

در  پي  آتشفشان  لاله ها

آمدم  با  كوله بار درد و رنج

آمدم با (( كربلاي چار و پنج))

آمدم با عشق , يك دنيا اميد

آمدم بر ضد ياران  يزيد

باز  عشق آمد  , زمان آشتي است

قلب من در كاروان آشتي است

اي شما يان اشك عرفان ريخته

عشق را با خون خود آميخته

در دل ما ياد جبهه زنده است

ماه عرفان باز هم تابنده است



اي بسيجي ها ,علمداران جنگ!

دستهاتان مانده در ياد تفنگ

ما كه فرزندان دين احمديم

سرخوش از صهياي طوفان آمديم

عاشقان نهضت مولا شديم

قطره بوديم وشبي دريا شد
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